
فرصت یا تهدید؟

مــدام از زبــان مدیــران دولتــی این 
گزاره شنیده می شــود که افزایش قیمت 
کالاها به ویژه در بازار ســرمایه مسئله ای 
روانــی و ذهنی اســت. چنیــن وضعیت 
مجــازی  شــبکه های  گاهــی  را  روانــی 
اجتماعــی ایجــاد می کنند. بــا این تلقی 
افزایــش قیمــت طلا و دلار یک مســئله 
روانی اســت که نســبتی با واقعیت های 
اقتصاد نــدارد. با این تلقــی، روانی بودن 
قیمت هــا و معامــلات در بــازار معادل 
و  علمی نبــودن  نبــودن،  واقع بیــن 
اینکه  و  تعبیــر می شــود  درســت نبودن 
به راحتی می توان روان و ذهن انســان را 
تغییر داد، دســتکاری کــرد و فریب داد. 
اطــلاق لفــظ روانی بودن یــا ذهنی بودن 
نقطــه  در  اســت.  ناســزاگویی  نوعــی 
مقابــل، عینیت گرایی معــادل واقع بینی، 
تفســیر  روشن اندیشــی  و  علمی بــودن 
می شــود. به عنــوان مثــال، مــدام گفته 
می شــود چون بانک مرکزی از نظر حجم 
ذخایــر طــلا و دلار در وضعیت خوبی به 
ســر می برد، نباید قیمــت و ارزش دلار و 
طلا این قدر بالا برود؛ پس این یک مســئله 

روانی و دور از واقعیت  است.
علم اقتصاد نئوکلاسیک (جریان اصلی 
علــم اقتصاد) مســائل بــازار را با توجه 
به ذهنیــت و انتظارات مــردم که بر پایه 
تفسیر می کند؛  اطلاعات شــکل می گیرد، 
بنابراین بــا فرض روانی بــودن قیمت ها، 
دولــت نمی توانــد مــردم را فریب دهد، 
چون مردم به همان اطلاعاتی دسترســی 
دارند کــه دولت دارد، امــا دولت کتمان 
می کند. این انتظارات مردم از آینده است 
که در ســرمایه گذاری سرمایه گذاران برای 
کالاها و میزان و نوع مصرف در آینده تأثیر 
می گذارد. مردم تا حدی از اطلاعات بهره 
می برند و از عملکرد دولت و بازار آگاهی 
دارنــد. در رویکــرد اقتصاد نئوکلاســیک 
سیاســت گذاران نمی تواننــد دقیق تــر از 
مردم و بخش خصوصی شرایط اقتصادی 
را پیش بینی کنند؛ بنابرایــن بازار مملو از 
خریــداران و فروشــندگانی آگاه و مطلع 
است که براساس تجربه گذشته و ذهنیت 

درباره آینده تصمیم می گیرند.
ممکن اســت بــا تغییر سیاســت های 
دولــت، ذهنیــت افــراد تغییر کنــد، اما 
نمی توان برای همیشه مردم را فریب داد، 
مثلا مدام گفت که افزایش قیمت در بازار 
ســرمایه یا طلا جو روانی اســت و حباب 
دولتی  وقتی مدیران  محسوب می شــود. 
مــدام از روانی بودن و حبــاب قیمت در 
بازار ســخن می گویند، تجربه مردم نشان 
می دهد که افزایش قیمت حباب نبوده و 
ذهنیت مردم از آینده بازار واقعیت داشته 
اســت. به نظر می رسد ادعای روانی بودن 
قیمت به معنای نا آگاهی ذهنیت مردم از 
واقعیت های عینی اقتصاد و حباب قیمت 
روز بــه روز رنگ می بــازد. ارزیابی از آینده 
وقتی حوادث خارجــی رخ می دهد، مثلا 
حزبی با تفکری خاص در جایی به قدرت 
می رســد یا در داخل کشــور سیاست های 
دولتی تغییر نمی کند، ممکن اســت مردم 
حس کنند و انتظار داشته باشند به  زودی 
دســت به گریبان تورم شدید خواهند شد. 
این ذهنیت باعث افزایش شــدید قیمت 
به ویــژه در بازارهای خاص می شــود که 
مردم انتظار دارند با کمبود مواجه خواهد 
شــد یا می توانــد آنهــا را در بحران های 
شــدید حفــظ کنــد. پیش بینی مــردم و 
ذهنیت افراد از آینده در همه جا اهمیت 
کلیــدی دارد کــه نمی توان با برچســب 
روانی بودن قیمت ها مــردم را فریب داد. 
اما ذهنیت و روانی بــودن قمیت ها متأثر 
از واقعیت ها اســت. روان و ذهنیت مردم 
در بازار به تجربه گذشــته، انتظار مردم از 
آینده، احساس ارزشــمند بودن و کمیابی 
برخی کالاها و مواجهه دولت بر می گردد. 
افزایــش  تحلیــل  در  دولتــی  مدیــران 
قیمت هــا به ویــژه در بازار طــلا و دلار از 
غیر واقعــی بودن (روانی بــودن) قیمــت 
ســخن نگوینــد، بلکــه باید تــلاش کنند 
ذهنیت اقتصادی مردم را بفهمند و سعی 
نکنند آنها را گول بزنند که گفته اند مؤمن 
از یــک ســوراخ دو بار گزیده نمی شــود. 
نمی شود همیشــه از روانی بودن و حباب 
قیمت ها ســخن گفــت. اقتصاد بــر پایه 
ذهنیت، مطلوبیــت و انتظار از آینده بازار 
و کالاها شــکل می گیرد، امــا این ذهنیت 
نیست.  اقتصادی  واقعیت های  به  بی ربط 
ذهنیت مردم بر اســاس انتظاری است که 

از بروز رخدادها و حوادث دارند.
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فرزند داغ  از  غم یک ملت فراتر 

نگاهی انتقادی به رأی فدراسیون فوتبال درباره حواشی بازی پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز*

در پــی حادثه جان ســوز واژگونی اتوبــوس حامــل دانش آموزان 
مدرسه تیزهوشــان کرمان و آسمانی شدن تعدادی از نوجوانان نخبه و 
آینده ســاز ایران،  در اقدامی پســندیده خانم زهرا پزشکیان به نمایندگی 
از رئیس جمهــور برای عرض تســلیت و دلجویی به دیدار خانواده های 
به سوگ نشســته رفــت. در فیلم کوتاهــی که از آن دیدار در رســانه ها 
پخش شده است، صحبت ها و پیام های یکی، دو نفر از مادران داغ دیده 
برای آقای پزشــکیان واجد اهمیت فراوان و نشان دهنده بلوغ فکری و 
فرهنگی مردمی است که سرنوشت ایران و ملت برایشان مهم تر از غم 
و اندوه هجرت جان گداز و نابهنگام فرزندان دلبندشان است. بخشی از 

سخنان یکی از مادران فهیم چنین است:
«ایــن مملکت خیلی نخبه دارد، خیلی آدم فهمیده دارد، میزها را از 
آدم های بی ســواد  بگیرید. خواهش می کنم فرمان را به دست آدم های 
کاربلد بدهید تا مملکت را به مقصد برسانند، ما داریم سقوط می کنیم، 
چرا این را نمی فهمند. کســانی بر سر میزها نشسته اند که نه فهم آن را 
دارند، نه مسئولیت دارند و نه سواد. من واهمه ای ندارم که شغلم را از 
دســت بدهم؛ من پزشک هستم و شغل من در مغز من است. این مردم 
خیلی ارزششان بیشتر از اینهاست. این مردم سواد دارند، وفا دارند، این 
کشــور ثروت دارد،  اندیشه دارد، فکر دارد،  نابغه دارد و... ما به این امید 

به پزشکیان رأی دادیم که از اینها استفاده کند».
این سخنان دردمندانه که از شهری دور از پایتخت و مرکز حکمرانی 
کشور بیان می شود، حاوی چند نکته مهم، ارزشمند و قابل توجه است:
۱- در ایــن پیام غرورآفرین، مادری کــه در ماتم و اندوه لباس عزا بر 
تن دارد، هیچ ســخن و گلایــه ای برای از دســت دادن فرزندش بر زبان 
نمی آورد تا بتواند شــجاعانه دغدغه ها و نگرانی های یک ملت و آینده 

ایران را بازگو کند. حتی نگران آینده شــغلی خود نیست تا به مسئولان 
بگوید که جبران خســارت و اندوه بی پایان او در ازدست دادن پاره تنش 
فقط بهروزی و نیکبختی ملت ایران و عبور کشور از حکمرانی ناکارآمد 

است.
۲- ســخنان دلســوزانه آن بانوی ارجمند بیانگر آن است که مردم 
به خوبی از شــرایط اداره کشــور آگاه انــد و از رئیس جمهــور و دولت 
درخواســت غیرمتعــارف ندارند. تقاضــای آنها نه بــه روابط خارجی 
و تحریم هــا ارتبــاط دارد و نه به مشــکلات و بحران هــای اقتصادی و 
ناترازی های متعدد در کشــور، بلکه صرفا تجدیدنظــر در به کارگماری 
نیروهای شایســته به جای مدیرانی اســت که با توصیه افراد ذی نفوذ 
و نهادهــای خارج از دولت بر مناصب و تیترهای حکمرانی نشســته و 
از ســواد و تجارب و صلاحیت های کافی برخوردار نیستند. درخواستی 
ممکن و تقاضایی منطقی و پیامی رســا و روشــن کــه نیازمند اهتمام 
دولت و دستگاه های نظارتی و بسترسازی مناسب برای حضور نخبگان 

و شایستگان در مسئولیت های اداره کشور است.
۳- در این مجال مغتنم شایسته است نگاهی گذرا، نقادانه و پندآموز 
به برگزاری اردوهای گوناگون دانش آموزی و دانشجویی و آزاد در کشور 

بیندازیم. در ســه دهه گذشــته اردوهایی مانند راهیان  نور یا اردوهای 
زیارتی، علمی و تفریحی بــا چالش ها و پیامدهای ناگواری همراه بوده 
اســت. هر ســال اخبار نگران کننده ای از حوادث دلخــراش پیش آمده 
برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز در اجرای اردوهای مذکور منتشر 
می شــود اما عبرت آموز نبوده است. طی سالیان گذشته صدها جوان و 
نوجوان از دختران و پســران ایران در مسیر اردو ها جان خود را از دست 
داده و خانواده های زیادی به ســوگ نشســته اند اما همچنان مسئولان 

ذی ربط بر اجرای این اردوهای ناامن اصرار دارند.
اینک شایســته و بایسته است که وزرای آموزش و پرورش و علوم با 
جدیت و مســئولیت پذیری و با اتخاذ سیاست ها و تدابیر لازم از اجرای 
چنین اردوهایی تا زمان فراهم شدن شرایط مطلوب از جمله مدیریت و 
برنامه ریزی علمی و دقیق،  تأمین وسیله نقلیه مطمئن (که غالبا حوادث 
را بــه گردن معیوب بودن خودروها می اندازند) و جاده ها و مســیرهای 
استاندارد و... جلوگیری کنند. بدون تردید غفلت از این مسئولیت در گام 
نخســت متوجه وزرای دولت و سپس مدیران ذی ربطی است که با هر 
انگیزه و نیتی اقدام به برگزاری چنین اردوهایی می کنند و باید در مقابل 
ملت پاســخ گو باشــند که پاســدار، امانتدار و نگهبان جان انسان هایی 

هستند که تحت مدیریت آنها قرار دارند.
اکنون که رئیس جمهور با اقدام ارزشــمند خود، علاوه بر ابراز تسلیت 
حضوری و همــدردی با داغ دیــدگان حادثه از پیام آنها مســتقیما آگاه 
شده است،  پاسخی روشن، عملی و ســریع به درخواست آنها بدهد و با 
تجدیدنظر در انتصاباتی که اخبار نگران کننده آن در سطح وسیع و نقش 
افراد ناصالح و نالایق بر واگذاری کرسی ها و مدیریت های کلیدی به گوش 

می رسد، تسلی بخش اندوه خانواده های سوگوار و ملت ایران باشد.

رأی کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال درباره مســابقه مورخ هفتم بهمن سال 
جاری دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس بدون مطالعه کافی کارشناسی 
نشان از پدیده خطرناک شناسایی جامعه ایرانی و کهن ترین و طبیعی ترین ملت تاریخ 
بشر به عنوان مجمع اقوام و قبایل و برتری ملاحظات قومی بر مصالح ملی و انسجام 

ملی و نیز استیلای برخی از علایق محلی بر منافع ملی است.
۱- چنین تصمیمی، آشــکارا چشــم بر حقایق تلخ ســال های اخیر فروبســته و 
سرچشــمه نفرت پراکنی قومی و دهن کجی به مقدس تریــن نهادهای ملی-تاریخی 
ایران را بــه بهای محدودکردن چنین روندی به اهانت بــه «زبان، قومیت، مذهب و 

نژاد»، نادیده گرفته است، بدون آنکه درک درستی از معنا و نمودهای قوم، زبان و نژاد در کشور تاریخی 
یکپارچه ایران و تفاوت های چنین نهادهایی در رأی کمیته انضباطی یافت شود. آیا در ایران ما گروه های 
انســانی و اجتماعــی در قالب نژاد زندگی می کنند؟ یعنــی آنچه در برخی نقاط دنیا به نادرســتی نژاد 
خوانده شــده مانند نژاد زرد و سفید و رنگین پوســتان و نیز سیاه پوستان، در ایران ما معنا دارد؟ یعنی در 
ایران نژاد های مختلفی زندگی می کنند و در مســابقات فوتبال همچــون برخی اتفاقات در اروپا به نژاد 
سیاه توهینی صورت گرفته است؟ آیا فدراسیون فوتبال با گنجاندن چنین مفاهیمی در متن حکم آب به 
آسیاب تجزیه طلبان نریخته است که دم از مباحث نژادی می زنند؟ آیا فدراسیون فوتبال نیازی به مشاوره 
اهل فن نداشــته تا چنین خبط بزرگی نکند که با اســتفاده از نظام واژگانی غیرمســتند و به دور از زیست 

ملت ایران و مناسبات اجتماعی ایرانیان به انشای حکم بپردازد؟
۲- در بخــش اخیر رأی کمیته انضباطی، صرف نظر از خلط مفاهیم، به درســتی 
اهانــت به «زبان، قومیت و مذهب» گروهی از مردم مذموم و ســزاوار برخورد داور 
با توقف بازی و ارجاع امر به کمیته انضباطی دانســته شــده است. اما هیچ توجه و 
اهمیتی به اهانت های سازماندهی شــده ســال های اخیر به نمادهای ملی –تمدنی 
و نام های تاریخی-هویتی و تمامیت ارضی از ســوی جریانی خاص از جمله تهدید 
کشــور به تکرار تجربه یوگســلاوی یا توهین و پایین کشــیدن پرچم رســمی کشور و 
جایگزینی با پرچم یکی از تیم ها در همین بازی داده نشده است. گویا ایران به عنوان 
هویت هزاران ساله و ملتی تاریخی در سده ۲۱ چیزی جز مجمع القبایل نیست و به همین دلیل توهین به 
هویت ملی و نمادهای تمدنی-هویتی از جمله نام ماندگار خلیج فارس و حتی پرچم کشور، برافراشتن 
پرچــم بیگانه که سال هاســت مانند دملی چرکین روان جامعه ایرانی را آزرده و موجب اندوه و خشــم 
هر ایرانی دلداده به نام و هویت ایرانی شــده، از هر کیفر و توبیخی معاف شــده و رفتاری مجاز به شمار 

می رود. آیا فدراســیون در این باره حتی زحمت یک بررســی ســاده و فارغ از دخالت و فشار 
گروه های ذی نفع دارای قدرت را به خود داده اســت؟ یا اینکه دست های پشت پرده مانع از 
توجه به این نفرت پراکنی ضدایرانی شده است؟ آیا ایران و انسجام ملی و وحدت ملی ارزش 
نیم نگاهی هم نداشت که فدراسیون در حکم صادره با کمال خونسردی از کنار آن گذشت؟

ادامـه در 
صفحه

۵

اســتراتژی نظامی پیشگیرانه چین در حوزه 
پاسیفیک در یک دیپلماســی خزنده تنیده 
شــده و ایــن «پارادایم هراســناک» امنیت 
جهانــی را تهدیــد می کنــد. ایــن تهدیــد 
اصلی ترین عامل بهبود محدود مناســبات 
دیپلماتیک آمریکا و روسیه است. هم زمانی 
جنگ اوکراین با گرایش دولت جدید آمریکا 
برای بهبود روابط با روســیه، دیپلمات  های 
تهدیــدات  افزایــش  نگــران  را  اروپایــی 
نظامی-ارضی روســیه کرده اســت. روسیه 
همواره مخالف پیشــروی ناتو به شرق اروپا 
بوده و تمهیدات اولیه توافقات اخیر آمریکا و 
روسیه، مخالفت با عضویت اوکراین در ناتو 
است. در چنین شرایطی انگاره های سیاسی 

تهدیدات  نگران  اروپا  دیپلماسی 
ارضــی روســیه اســت. گویا در 
اینجــا تهدیــدات امنیتــی چین 

وجود ندارد. 

یـادداشـت

دیپلماسی؛ پارادایم هراسناک

۲

یک قاب تجربه

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سرمای این روزهای پایتخت به تار و پود پرسپولیس هم رسوخ کرده است؛ انجماد سرخ     نگاهی به نمایش «پیوتر اوهه» اثر فارس باقری؛  شاخصه های تئاتری مدرن

رئیس جمهور آمریکا می گوید کمک مالی به افغانستان 
مشروط به بازگرداندن تسلیحات آمریکایی خواهد بود

در صحن شورای شهر آمادگی تهران 
در  برابر زلزله بررسی شد

گزارش «شرق» از وضعیت سرویس مدرسه 
دانش آموزان روستایی در سیستان وبلوچستان

بعد از مدت ها بحث و بررسی، جزئیات مربوط به تأثیر 
معدل و سوابق تحصیلی تصویب شد

کتاب «روایت محمد-سان» روایت محمدرضا 
سرکار آرانی  از مسئله توسعه در ایران به چاپ دوم رسید

علیه طالبانخط و  نشان ترامپ 

از بلاتکلیفی طولانیرهایی دانش آموزان 

تحصیل با  ارابه مرگ

تهران 
در  وقت اضافه زلزله

توسعه، مسئله ایران

۵

۶

۱۰

۸

۴

محمود اشرفی

«شرق» تأثیر شکاف پیش آمده در روابط آمریکا و 
بررسی می کند اروپا بر سیاست خارجی ایران را 

محسن بهاروند: شکاف در روابط اروپا و آمریکا 
به معنای فرصت برای ایران نیست 

بازگشت همه به سوى اوست
با نهایت تأسف و تأثردرگذشت مادری مهربان مرحومه مغفوره

  بانو عفت کرباسى 
  را تسلیت عرض می کنیم. از خداوندمتعال برای آن 

مرحومه آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 
ضمنا مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه روز دوشنبه 

۶ اسفند ماه ساعت ۱۱:۳۰ در وادی رحمت برگزار می شود 
و مراسم شام غریبان آن مرحومه روز دوشنبه ۶ اسفند 

۱۴۰۳ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در محل عمارت نهضت 
واقع در جنب پلیس راه خسرو شاه ،جاده آخولا

(شهرک شهید آل هاشم)، ۳۰۰متر بعد از ریل قطار
 برگزار خواهد شد.

امیر مظاهرى، ادیب و سلیلى

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

جلیل سازگارنژاد

احسان هوشمند

ادامـه در 
صفحه

۱۱

روی شانه های بیروت
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«شرق» از مراسم تشییع پیکر شهیدان سیدحسن نصراالله و سیدهاشم صفی الدین با حضور گسترده مردمی، مقامات منطقه ای و جهانی گزارش می دهد

انقلاب: مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست   پیام رهبر 


